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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

ــته  ــر گذاش ــرش را پشت س ــن دوره عم ــق، پنجمی ــن خل ــازمان مجاهدی س

اگرچــه کــه در ایــن ســال ها از ایــن ســازمان فقــط اســمی و ســایه ای باقــی 

مانــده، 5 دهــه فعالیــت مســلحانه، تجربه هــای فراوانــی را بــرای ایــن 

ــا از روز  ــازمان دقیق ــن س ــت. ای ــته اس ــی داش ــش در پ ــازمان و مخالفان س

بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی یعنــی در روز 22بهمــن 1357، برنامــه 

ــر  ــو ب ــت. از یک س ــن را داش ــق ممک ــر طری ــه ه ــت ب ــت حکوم ــرف کلی تص

حمایت هــای مردمــی و آمادگــی میلیشــیا و گســتردگی پایــگاه اجتماعــی 

خــودش اصــرار داشــت و ایــن ســازماندهی را مقوم مشــروعیت رفتارش برای 

کســب »همــه قــدرت« تلقــی می کــرد و از ســویی دیگــر پدیــده ای کــه آن را 

چماقــداری می خوانــد، حمــات بــه دفاتــر و ســتادهای علنــی خویــش را 

معلــول تضــاد ســازمان بــا ارتجــاع قلمــداد می کــرد. از اولیــن روزهــای پــس 

ــه  ــی را ب ــای داخل ــر جنگ ه ــدام خط ــازمان م ــن س ــامی ای ــاب اس از انق

ماننــد لبنــان و ویتنــام گوشــزد می کــرد وایــن هشــدارها معنایــی جــز ایــن 

نداشــت کــه خــود را یــک طــرف جنــگ داخلــی و طــرف دیگــر را ارتجــاع یــا 

ــت.  ــام می دانس ــط ام ــان خ هم

کتــاب »تهــران تــا تیرانــا«، خاطــرات مســعود خدابنده، عضو ســابق ســازمان 

مجاهدیــن خلــق و ســرتیم حفاظــت از مســعود رجــوی اســت. کتابــی کــه 

حاصــل گفت وگــوی محمــد جعفربگلــو بــا خدابنــده اســت. 

ــد:  ــت، می گوی ــاب را نوش ــن کت ــد ای ــور ش ــه چط ــاره اینک ــو درب جعفربگل

»دی مــاه 13۹۸ بــود کــه بــا مســعود خدابنــده، عضــو ســابق شــورای مرکزی 

ســازمان مجاهدیــن خلــق، عضــو شــورای ملــی مقاومت و مســئول مســتقیم 

تیــم حفاظــت از مســعود و مریــم رجــوی ارتبــاط برقــرار کــردم. اول بــار قــرار 

بــر یــک گفت وگــوی »اســکایپی« دربــاره اعدام هــای دهــه ۶۰ شــد. همــان 

ابتــدا متوجــه شــدم او اطاعاتــی دقیق، ناگفته ها و ناشــنیده های بســیاری 

ــازمان  ــه ای در س ــش از دوده ــور بی ــن دارد. حض ــازمان منافقی ــاره س درب

مجاهدیــن خلــق و ارتبــاط نزدیــک بــا ســران ســازمان، او را بــه  جعبه ســیاه 

مجاهدیــن خلــق تبدیــل کــرده اســت. خدابنــده به دلیــل مســئولیتش در 

ســازمان )ســرتیم حفاظــت از رجــوی، عضــو شــورای مرکــزی و فرمانده ارتش 

آزادی بخــش( اطاعــات بدیعــی از درون ســازمان مجاهدیــن خلــق دارد. در 

همــان ســال ۹۸، انتشــار مصاحبــه مذکــور در پایــگاه اطاع رســانی مرکــز 

اســناد انقــاب اســامی، بــا اســتقبال درخور توجهــی مواجــه شــد. مباحــث 

طرح شــده توســط خدابنــده، نقــل محافــل رســانه ای شــد. از همان  جــا بــود 

کــه بــه جمــع آوری یادمانده هــای پراکنــده ایــن عضــو جداشــده ســازمان 

مجاهدیــن خلــق مبــادرت کــردم.« در گــزارش پیــش رو بخش هایــی از ایــن 

کتــاب را بازخوانــی کردیــم. بازخوانــی روایــت ایــن فــرد از درون یک ســازمان 

ــنهاد  ــگان« پیش ــت. »فرهیخت ــذاب اس ــده ای ج ــر خوانن ــرای ه ــوف ب مخ

می کنــد کــه ایــن کتــاب خوشــخوان را تهیــه کنیــد و بخوانیــد. 

     وابسته کردن عاطفی به سازمان 

سازمان مجاهدین خلق از اواخر دهه 5۰ برای وابسته کردن سازمانی 

اعضای خود و جدا افتادن از خانواده هایشان، برنامه های مختلفی می ریزد 

و خدابنده در این کتاب در مورد خودش و این وابستگی می گوید: »ما عضو 

تمام وقت محسوب می شدیم و کاری نبود که رده های بالاتر دستور دهند و 

ما از انجام آن شانه خالی کنیم. آن سال ها خودم را عضو کوچکی از خانواده 

سازمان می دیدم و به آن می بالیدم. در واقع ما را به یک خانواده تبدیل کرده 

و ارتباطمان را با خانواده حقیقی مان به کلی قطع کرده بودند. اصا یکی از 

عمده ترین کارهایی که برای چیره شدن بر فرد در سازمان انجام می گرفت و 

بعدها من نیز به عنوان یکی از ارکان رده بالای سازمان خودآگاه و ناخودآگاه 

این تئوری را روی بقیه اعضا پیاده کردم، قطع رابطه با بیرون، از بین بردن 

استقال مالی و وابسته کردن فرد به تشکیات، قطع رابطه با دوست و آشنا 

و مادر و پدر ازدواج تشکیاتی و در یک کلمه غرق کردن کامل انسان در 

گرداب تشکیات بود. پایان دادن به این نوع از وابستگی واقعا مشکل است. 

شما اگر به ساحل دسترسی نداشته باشید، هیچ گاه قایق را ترک نمی کنید. 

مشکلی که همین الان هم نفرات سازمان با آن دست و پنجه نرم می کنند و 

توانایی ترک تشکیات را ندارند.«

     رابطه بنی صدر با رجوی

»امــروز کــه دقیق تــر بــه گذشــته نــگاه می کنــم می فهمــم واقعــه 1۴ 

ــران  ــگاه ته ــدر در دانش ــروف بنی ص ــخنرانی مع ــال 5۹ و س ــفندماه س اس

ــن  ــته ای ــکات برجس ــی از ن ــن یک ــرای م ــود. ب ــده ب ــا برنامه ریزی ش کام

درگیــری قابل پیش بینــی در دانشــگاه، شــعارهایی بــود کــه بعــد، در 

ــد.  ــران داده می ش ــام ای ــه نظ ــدر و علی ــت از بنی ص ــه حمای ــرات ب تظاه

به طــور مشــخص شــعار »مــرگ بــر بهشــتی« اولیــن بــار از همان جــا شــروع 

شــد. الان کــه بــه گذشــته نــگاه می کنــم مشــخص اســت ســازمان ســیا از 

مقامــات عالــی رتبــه ایــران تعریــف مشــخصی داشــت. بهشــتی و مطهــری و 

هاشــمی نژاد تهدیــد محســوب می شــدند و بــرای همیــن نیــز انتخاب شــده 

بودنــد تــا تــرور شــوند. یــادآوری کنــم ایــن ترورهــای مجاهدیــن بی دســتور 

نبــود. ســوزاندن مهره هایــی مثــل کاهــی یــا کشــمیری جبرشــان بــود. از 

بهشــتی یــا دیگــر متفکرانــی کــه شناســایی کــرده بودنــد تــرس داشــتند. 

کمااینکــه ترورهــای بعــدی مثــل تــرور صیــاد شــیرازی هــم انتخــاب رجــوی 

نبــود و ســفارش صــدام بــود. بگذریــم. ســازمان ســیا از منتظــری و طالقانی 

و دیگــران هــم تعریــف مشــخصی داشــت. نمی خواهــم بگویــم بنی صــدر 

ــگ  ــوب جن ــه در چهارچ ــرد ک ــازی می ک ــی را ب ــته نقش ــا ندانس ــته ی دانس

صــدام، تنش آفرینی هــا و درگیری هــای خیابانــی تولیــدی میلیشــیای 

ــری،  ــاق فک ــی، ات ــد. منبع ــف می ش ــتان و... تعری ــه کردس ــوی، غائل رج

سرچشــمه ای، اینهــا را کنــار هــم قــرار مــی داد و البتــه خــود مهره هــا الزامــا 

بــه تمــام صفحــه شــطرنج دیــد نداشــتند.« 

خدابنــده در جــای دیگــری می گویــد: »آن جمعیتــی کــه بــرای ســخنرانی 

ــرا  ــوی، اکث ــهادت رج ــه ش ــد ب ــده بودن ــران آم ــگاه ته ــه دانش ــدر ب بنی ص

میلیشــیای مجاهدیــن بودنــد کــه زیــر بغــل بنی صــدر بگذارنــد. این طــور 

ــار  ــرم فش ــق اه ــن خل ــی و مجاهدی ــار خارج ــرم فش ــدام اه ــه ص ــم ک بگوی

داخلــی بــرای تســلیم کــردن ایــران بودنــد. شکســت کودتــای 3۰ خــرداد 

و توقــف پیشــروی صــدام در خوزســتان البتــه نقشــه ها را بــه هــم زد. فــرار 

رجــوی و بنی صــدر بــا خلبــان شــاه بهــزاد معــزی بعــد از شکســت کودتــا از 

تهــران بــه فرانســه دو هــدف داشــت و بــه نظــر مــن کار ســازمان ســیا بــود؛ 

ــی  ــت و کس ــور گذش ــد کش ــی از روی چن ــوم نظام ــت فانت ــه ج ــا اینک کم

کاری بــه آن نداشــت. مانــدن بنی صــدر در ایــران بــه هیچ وجــه پذیرفتنــی 

نبــود چــون اصــا تحمــل زنــدان و بازجویــی و محاکمــه را نداشــت. یــا بایــد 

ــدر کارت  ــی، بنی ص ــد. از طرف ــارج می ش ــران خ ــا از ای ــتند ی او را می کش

اعتبــاری شارژشــده مســعود رجــوی هــم بــود. در کنــار ســروصدای اشــغال 

ــه  ــی او چهــره مشــروع تری ب ــران در تمــام کشــورهای غرب ســفارت های ای

مجاهدیــن مــی داد.«

     سرنوشت کلاهی و کشمیری 

خدابنــده در ایــن کتــاب خاطــرات جالبــی از دو تروریســت مشــهور 

ایــن ســازمان ارائــه داده و آورده اســت: »محمدرضــا کاهــی عامــل 

انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری و مســعود کشــمیری عامــل انفجــار 

۸ شــهریور هــم در همیــن زمــان و البتــه بــا فاصلــه زمانــی کمــی بــه 

مقــر مــا در کردســتان منتقــل شــدند. مشــخص بــود هیچ کــدام 

ــتور  ــتیم و دس ــا بفرس ــه اروپ ــتیم ب ــابقه نمی توانس ــل س ــه دلی را ب

نگه داشــتن و مراقبــت از آنهــا بــود. کاهــی بــا نــام ســازمانی »کریــم 

رادیــو« را کــه بــه لحــاظ فنــی در ایســتگاه رادیو قابل اســتفاده بود در 

کردســتان نگه داشــتیم و کشــمیری با نام ســازمانی »باقر روابط« را 

کــه عربــی بلــد بــود بــه دفتــر بغــداد فرســتادیم. مــن به عنــوان کســی 

کــه در مراحلــی از نزدیــک بــا کاهــی و کشــمیری در ارتبــاط بــودم 

ــی  ــدی ارتباط ــابقه ج ــا س ــدام از آنه ــه هیچ ک ــم ک ــهادت می ده ش

بــا مجاهدیــن نداشــتند. به طــور مشــخص مســعود کشــمیری حتــی 

یــک ســرود ســازمانی یــا دعاهــای خــاص بعــد از نمــاز مجاهدیــن را 

بلــد نبــود و مــن ســرودهای صبحــگاه و شــعارهای مرتبــط را بــه وی 

ــی کار  ــاده و فن ــی س ــور. او آدم ــم همین ط ــی ه ــوزش دادم. کاه آم

)ســال دوم مهندســی بــرق( بــا معلومــات سیاســی بســیار پاییــن بود. 

ــا نــام ســازمانی کاک صالــح بــود کــه در  رابطــش ابراهیــم ذاکــری ب

ایــران بــرای تــرور مجهــزش کــرده بــود. ابراهیــم ذاکــری هــم خــودش 

مهندســی بــرق از دانشــگاه تهــران داشــت و مســعود رجــوی خیلــی 

روی او حســاب می کــرد. خــوب بــه یــاد دارم کــه بعــد از عقب نشــینی 

از ایــران بــه مقــر فیلــق در ســلیمانیه رفتیــم و آنجــا ســاح ها تحویــل داده 

شــد و هنــوز عــرق نفــرات خشــک نشــده بــود کــه عراقی هــا آمدنــد و تعدادی 

از جملــه کاهــی را بــرای تخلیــه اطاعاتــی بردنــد. کریــم )کاهــی( وقتــی 

برگشــت، گریــه می کــرد و تشــنج داشــت. بعــدا خصوصــی بــه مــن گفــت 

چــون اطاعاتــش را آن روز بــه عراقی هــا داده بــود از درون شکســته شــده و 

دیگــر آن آدم قبلــی نبــود. دو ســال بعــد، زمانــی کــه ســپاه وارد منطقــه شــد 

و مــا بــا گذشــتن از رودخانــه زاب از ایــران بــه عــراق عقب نشــینی کردیــم 

مأموریتــم در آنجــا پایــان یافــت. ســال ها بعــد کــه بــا مســعود رجــوی ایــن 

بــار علنــی بــه عــراق برگشــتیم کاهــی بــدون هیــچ تغییــری )شــاید کمــی 

ــوان  ــداد به عن ــر بغ ــان در دفت ــم همچن ــمیری ه ــل( و کش ــته تر از قب خس

رابــط و مترجــم مشــغول بــود هیچ کــدام از ایــن دو، تــا آخریــن روزهایــی کــه 

مــن آنهــا را در عــراق دیــدم از نظــر ایدئولوژیــک بــه ســازمان نزدیک نشــدند. 

آنهــا ســازمان را تحمــل می کردنــد و ســازمان آنهــا را. هیچ کــدام چــاره ای 

نداشــتند. مراحــل مختلــف انقــاب ایدئولوژیــک و طاق هــای ایدئولوژیــک 

حتــی برایشــان قابل فهــم نبــود، ولــی در کارهــای اجرایــی ســر خودشــان 

را گــرم می کردنــد تــا زمــان بگــذرد. ســرانجام کاهــی عــزم جدایــی کــرد. 

او در هلنــد بــا نــام مســتعار بــه همــراه همســرش زندگــی می کــرد و بــرای 

گــذران زندگــی به خاطــر حرفــه ای کــه داشــت کار بــرق می کــرد. او چنــد 

ســال پیــش توســط دو نفــر کشــته شــد.«

در بخـش دیگـری از از ایـن کتـاب آمـده اسـت: »امـا سرنوشـت مسـعود 

کشـمیری؛ او بـه قولـی چنـد سـال قبـل در آلمان دیده شـده بود کـه راننده 

تاکسـی بـوده. همان طـور کـه قبـا گفتم زندگـی خارج از روابـط این دو نفر 

چیـز عجیبـی نیسـت و برایـم قابل فهـم اسـت. از اول هم وصـل ایدئولوژیک 

نبودنـد و احتمـالا افـرادی مثـل ابراهیـم ذاکری سرشـان کاه گذاشـته و به 

تـرور وادارشـان کـرده بودنـد. ولـی اینکه سـازمان، مسـعود کشـمیری را هم 

مثـل کاهـی کشـته باشـد یـا بخواهـد بکشـد، اصا بعید نیسـت.« 

     مرغ مقلد رهبران کشورها

خدابنــده در بخشــی از خاطراتــش اشــاره ای دارد بــه اینکــه مســعود رجوی، 

خیلــی دلــش می خواســت تــا از رهبــران کشــورهای دیگــر تقلیــد کنــد و در 

ــه  ــانی ک ــم کس ــم در می یاب ــگاه می کن ــه ن ــت: »الان ک ــه اس ــاره گفت ــن ب ای

کنتــرل چنیــن ســازمانی را در دســت داشــتند )به طــور مشــخص آن زمــان 

ــود؛  ــرف ش ــک ط ــازمان دموکراتی ــک س ــا ی ــت ب ــیا( نمی توانس ــازمان س س

اولیــن لازمــه یــک ســازمان تحت الامــر ایــن اســت کــه یــک رهبــر مطلــق 

داشــته باشــد. ایــن فــرد همــان زمــان مشــخص شــده بــود؛ مســعود رجــوی. 

امــا ایــن مســاله الزامــات خــودش را هــم می طلبیــد، از ماشــین ضدگلولــه و 

حفاظــت بــا دســتورالعمل های مربوطــه بگیــر تــا خــدم و حشــم. اولین بــار 

ــزب  ــاس ح ــرای اج ــه ب ــود ک ــی ب ــد زمان ــش آم ــن خوش ــعود از م ــه مس ک

ــم  ــل کردی ــوری عم ــت ط ــم حفاظ ــن و تی ــم و م ــه بودی ــت رفت سوسیالیس

کــه میهمانــدار گفــت: »ورود شــما مــن را بــه یــاد ورود رهبــران فلســطینی 

انداخــت. رجــوی در ژســت گرفتــن هــم کــم نمی گذاشــت، مثــا یک بــار 

متوجــه شــدم وقتــی روی مبــل می نشــیند، یک طرفــه می نشــیند کــه 

مثــا از یاســر عرفــات تقلیــد کــرده باشــد. یــا یــادم هســت وقتــی بــه دیــدار 

صــدام رفــت بعــدش مــن را صــدا کــرد کــه یــک ســاح کمری برایــم بگیــر 

کــه مثــل ســاح صــدام باشــد! مــا یــک غــاف کلــت مثــل اســلحه صــدام 

بــه کمــر مســعود بســتیم. امــا چــون مســعود قــد کوتاهــی داشــت تــا زانــوی 

رجــوی پاییــن آمــد و شــکل مضحکــی پیــدا کــرد. دیــدم خیلــی بــد اســت 

از کانال هایــی کــه داشــتم توانســتم یــک رولــور قدیمــی مــارک شــهربانی 

زمــان شــاه بــا لولــه کوتــاه تهیــه کنــم.«

ــد و  ــی می گوی ــه روانشناس ــوی ب ــاد رج ــه زی ــن از عاق ــده همچنی خدابن

ــی  ــاره روانشناس ــه درب ــه مطالع ــدت ب ــعود به ش ــد: »مس ــح می ده توضی

عاقــه داشــت، وقتــی در لنــدن بــودم، ســفارش مــی داد کتاب هایــی را بــا 

موضــوع روانشناســی تهیــه و ارســال کنیــم. بعدهــا در اتاقــش بــرای مریــم 

ــیوه ها  ــه ش ــرد ک ــویق می ک ــرد و او را تش ــزار می ک ــی برگ کاس روانشناس

و مباحــث روانشناســی را تعلیــم ببینــد. در برخــی مــوارد هــم خبــره شــده 

ــا  ــاد ی ــدود هفت ــدد، اول ح ــوهای متع ــا کش ــت ب ــه داش ــک قفس ــود، ی ب

هشــتاد کشــو بــود و بعدهــا بــه بیــش از 12۰ کشــو رســید. در ایــن مخــازن 

یادداشــت های رجــوی دربــاره شــخصیت برخــی افــراد دســته بندی شــده 

ــود. هرگــز اجــازه نمــی داد احــدی از محتــوای ایــن مخــازن آگاه شــود.  ب

مــن می دانســتم کــه در ایــن کشــوها عاوه بــر روانشناســی افــراد مدارکــی 

ــت.« ــرده اس ــع آوری ک ــان جم ــه هر کدام ش ــعود علی ــه مس ــود دارد ک وج

 

     جواب شجریان به مسعود رجوی

ــاد شــنیده ایم  در خاطــرات مختلــف کــه از مجاهدیــن منعکــس شــده، زی

ــوارد  ــی م ــد و در بعض ــم بودن ــدان ه ــذب هنرمن ــال ج ــه دنب ــا ب ــه آنه ک

ــد،  ــاکام می ماندن ــم ن ــوارد ه ــی م ــه در بعض ــدند و البت ــق می ش ــم موف ه

خدابنــده خاطــره ای را از مرحــوم شــجریان در ایــن کتــاب تعریــف می کنــد 

و می گویــد: »کســانی کــه بــه مســعود پشــت می کردنــد به شــدت مغضــوب 

می شــدند. یــادم هســت ســازمان مدتــی بــه دنبــال محمدرضــا شــجریان 

بــود تــا او را جــذب کنــد. بــه یــاد دارم کــه رجــوی بارهــا دنبالــش فرســتاد و 

هــر بــار شــجریان دســت رد بــه ســینه فرســتاده ها به طــور مشــخص مهــدی 

ابریشــمچی زد و کامــش هــم یــادم هســت، گفتــه بــود: »من ثمره موســیقی 

ــت  ــم را در خدم ــم صدای ــه می توان ــم و ن ــه می خواه ــتم، ن ــل هس ــک نس ی

کســی قــرار دهــم.« مســعود رجــوی از آهنگ هــای شــجریان لــذت می بــرد و 

بقیــه هــم فهمیــده بودنــد و حتــی آهنگ هــای او بیــش از هــر چیــز دیگــری 

در ســالن های قــرارگاه پخــش می شــد. امــا وقتــی رجــوی از شــجریان قطــع 

امیــد کــرد و فهمیــد او در تلــه مجاهدیــن نخواهــد افتــاد، تمــام نوارهــای 

ــد.  ــش نش ــالن ها پخ ــر در س ــم دیگ ــش ه ــت و صدای ــن رف ــجریان از بی ش

ــه یکبــاره مــورد  ــه مجاهدیــن پاســخ منفــی داد ب وقتــی آقــای شــجریان ب

غضــب رجــوی قــرار گرفــت و هــر نشســتی کــه برگــزار می شــد، بایــد حتمــا 

شــجریان را مــورد ناســزا قــرار مــی داد.«

     آمارسازی

اعدام هـای دهـه ۶۰ و آمـاری کـه سـازمان مجاهدیـن خلـق سـال ها بـه 

دروغ اعـام می کـرد، یکـی از موضوعـات مهمـی اسـت کـه در ایـن کتـاب 

بـه آن اشـاره شـده اسـت، خدابنـده در ایـن کتـاب دربـاره تعـداد اعدامیـان 

می گویـد: »دربـاره اعدام هـای سـال 13۶7 مسـعود رجـوی در آغـاز مدعی 

شـد کـه تعـداد آن شـش هـزار و ۴۰۰ نفـر اسـت، اما کم کم این آمـار را تغییر 

داد. از ایـن رو، در مرحلـه بعـد ادعـا کـرد ایـن تعـداد 12 هزار نفـر بوده و بعد 

مدعـی شـد کـه 2۰ تـا 3۰ هـزار نفـر از اعضـای سـازمان توسـط جمهـوری 

اسـامی اعـدام شـده اند. او حتـی در ایـن راسـتا کتابـی هـم منتشـر کـرد تا 

عـدد 3۰ هـزار نفـر اعدامـی را ثبـت کنـد. رجوی تاش می کـرد با کمک این 

فهرسـت در مجامـع جهانـی علیـه جمهـوری اسـامی اقامـه دعـوی کند. از 

این رو فهرسـت ارسـالی به سـازمان ملل همراه با انبوهی از اسـامی تنظیم 

شـد و گروهـی نیـز به عنوان شـهود ادعـا کردند که آن فهرسـت صحت دارد، 

امـا چنـدی بعـد تعـدادی از افراد که بعدها از سـازمان جدا شـدند، شـهادت 

دادنـد کـه حرف هایشـان دربـاره اعدام هـا دروغ بوده اسـت.«

نگاهیبهکتاب»تهرانتاتیرانا«خاطراتعضوسابقسازمانمجاهدینخلق

شاهد عینی اتاق رجوی عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

آگهی مزایده 
دانشـــگاهآزاداسلامیواحدایذهدرنظردارد مکان بانک ملی قدیم شعبه 

دانشـــگاه )جلوی خوابگاه دختران حضرت معصومه( واقع در بلوار زاگرس را 

از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره یک ساله 

واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی، شـــرکت های تعاونی 

و... دعوت می شـــود جهت خرید اسناد مزایده در وقت اداری به نشانی زیر 

مراجعه نمایید. خوزســـتان _  ایذه _ بلوار زاگرس- میدان دانشجو دانشگاه 

آزاد اسامی واحد ایذه اموراداری واحد _ شماره تلفن ۰۶1۴3۶2۴۰۴۰ و 

۰۶1۴3۶22۰۴۰ میزان سپرده شرکت درمزایده مبلغ5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حســـاب دانشـــگاه آزاد 

اســـامی واحد ایذه نزد بانک صادرات شـــعبه مرکزی به شـــماره حســـاب 

۰115۸۶۰7۶۶۰۰۸ می بایست صورت گیرد.

هزینه خرید اسناد مبغ2/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که می بایست در زمان 

خرید اســـناد مبلغ فوق به شـــماره حساب ذکرشده در بانک صادرات به نام 

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد ایذه واریز و برای خرید اســـناد به امور اداری 

دانشگاه تحویل داده شود.

*حداکثرزمانفروشاسناد:  ده روز اداری پس از تاریخ درج آگهی

*حداکثرزمانعودتاسناد: سه روز پس از آخرین روز فروش اسناد

*هزینه خرید اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشـــگاه در رد یا قبول پیشـــنهادات و انتقادات قرارداد مختار است و کلیه 

پیشـــنهادات مبهم و مشـــروط مردود خواهد بود. شرکت در مزایده و دادن 

پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار است.

آدرس: ایذه-بلوار زاگرس-میدان دانشجو-دانشگاه آزاداسامی واحد ایذه

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیواحدایذه

FLS-0000845 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره
P/F SEPANDAB VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP

شرکتنفتفلاتقارهایراندر نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
FLS- به شماره P/F SEPANDAB VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP عمومی خرید
۰۰۰۰۸۴5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-تاریخانتشارفراخواندرسامانه: 1۴۰1/1۰/۰3 

-مهلتدریافتاسناداستعلامارزیابیکیفی: 1۰ روز پس از ثبت فراخوان ارزیابی کیفی 
در سامانه ستاد

-مهلتارسالپاسخاستعلامارزیابیکیفی: 2۰ روز پس از انجام مهلت دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی در سامانه ستاد

کلیه موارد اطاع رسانی مناقصه از جمله مواعید )تاریخ های سررسید مراحل مناقصه(، 
توسط سامانه ستاد انجام می شود و مناقصه گران موظفند نسبت به کنترل سامانه ستاد 

جهت اطاع اقدام نمایند.
اطلاعاتتماسدستگاهمناقصهگذار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع مدرس-

خیابان شهید قریشی)تورج(-خیابان خاکزاد-شماره 12   تلفن:  23۹۴2۶۰7
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکزتماس: ۰21-۴1۹3۴ 
دفترثبتنام: ۸51۹37۶۸ و ۸۸۹۶3737 

روابطعمومیشرکتنفتفلاتقارهایران
شمارهشناسه1426744

   شرکت ملی نفت ایراننوبت دوم
شرکت نفت فلات قاره ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مركزآموزشـی،پژوهشـیودرمانیسـلوبیماریهایریویدكترمسـیح

دانشـوریوابسـتهبهدانشـگاهعلومپزشـكیوخدماتبهداشـتیدرمانی

شـهیدبهشـتیدر نظر دارد تامین نیروی انسـانی خود را به اشـخاص حقوقی 

واجـد شـرایط از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه 

نشـانی www.setadiran.ir واگـذار نمایـد. لـذا از متقاضیـان دارای صاحیـت 

دعـوت بـه عمـل می آیـد جهـت دریافت و تحویل اسـناد مناقصه به سـامانه مذکور 

مراجعـه نماینـد. 1.موضـوعمناقصـه: تامیـن نیروی انسـانی بر اسـاس شـرایط 

اعامـی لازم در اسـناد مناقصـه 2.زمـاندریافـتاسـنادمناقصـه: از سـاعت ۸ 

صبـح روز شـنبه مـورخ  1۴۰1/1۰/1۰ لغایـت سـاعت 1۴ روز چهـار شـنبه مورخ 

1۴۰1/1۰/1۴     -     3.آخریـنمهلـتبارگـذاریپیشـنهادها: تـا سـاعت 1۴ 

روز سـه شـنبه مـورخ 1۴۰1/1۰/27 می باشـد. 4.زمـانبـازگشـاییپاكتهـا: 

پیشـنهادات واصله راس سـاعت ۹ صبح روز پنجشـنبه مورخ 1۴۰1/1۰/2۹ در 

کمیسـیون مناقصات واقع در دفتر مدیریت بیمارسـتان باز و  قرائت خواهد شـد.  

5.نـوعتضمیـنشـركتدرمناقصـه:ضمانتنامـه بانکی یا فیـش بانکی)واریز 

وجـه نقـد( بـه شـماره حسـاب ۴۰۰1۰۹۹۹۰71۴73۸۶ و شـماره شـبای 

IR 72۰1۰۰۰۰۴۰۰1۰۹۹۹۰71۴73۸۶   بـر عهـده بانـک مرکـزی بـه نـام 

مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری

6.مبلغتضمین: 13.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)معادل یک میلیارد و سیصد 

7. شماره فراخون مزایده در سامانه ستاد ایران  و بیست میلیون تومان( 

2۰۰1۰۰5۸۶۰۰۰۰۰11 می باشد.

ادامهازصفحه13


